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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 جن  سوره مبارکه 

 استاد ضرابی  

 1/1041/ 11جلسه هشتم              

ا ﴿»شریفه : اتآی ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَد  ِ ۰۰قلُْ إنِِّي لنَْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّه ا مِنَ اللَّه ﴾ إلِاه بَلَاغ 

ا ﴿ مَ خَالدِِينَ فِيهَا أبََد  َ وَرَسُولَهُ فَإنِه لَهُ نَارَ جَهَنه بگو هرگز كسى مرا در  -﴾۰7وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

( ]وظيفه من[ تنها ابلاغى از خدا ۰۰يابم )  دهد و هرگز پناهگاهى غير از او نمى  خدا پناه نمى برابر

و ]رساندن[ پيام های  اوست و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعا آتش دوزخ براى اوست 

 «(۰7و جاودانه در آن خواهند ماند)

 

  جز آستان توام در جهان نیست پناهی!

ِ وَرِسَالَاتِهِ قلُْ »  ا مِنَ اللَّه ا *إلِاه بَلَاغ  ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَد  پيامبر «  ...إنِِّي لنَْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّه

رحمت)صلی اللَّ عليه وآله( بعد از آنکه از جانب خداوند اعلام فرمود من برای نجات و سعادت شما 

هر کس با مرکب ايمان و عمل صالح خود بايد بسوی خدا برود،  مالک هيچ نفع و ضرری نيستم، و

داد و با قطعيت فرمود: من هم که رسول خدا به  ای بالاتر، خود را شاهد سخن خويش قرار  در مرتبه

رسالتی که بر   سوی شما هستم، نجاتی از عذاب الهی نخواهم داشت مگر با انجام وظايف بندگی و

رسد؛ از اين رو در قرآن  يچ راهی جز بندگی خدا به سعادت نمیدوش دارم؛ به اين ترتيب ه

ِ  إنِِّي لكَُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ » خوانيم:  می وا إلَِى اللَّه پس به سوى خدا بگريزيد، كه من از سوى او  -فَفِرُّ

ها و  توانايی بايد با تمام قوا و با بهره گيری از تمام ( ۰۵)ذاريات/«اى آشكارم.  براى شما بيم دهنده

َ عِبَادَ »ظرفيت ها، از خشم و غضب خدا به سوی رحمت او فرار کرد. امام علی)ع( فرمود:  فَاتهقوُا اللَّه

وا إلِىَ ِ وَ فرُِّ ِ   اللَّه )نهج  «پس اى بندگان خدا! از خدا بترسيد و از خدا، به سوى خدا فرار کنيد. - اللَّه   مِنَ   اللَّه

هَا الهذِينَ »به سوی خدا همان تسليم بودن در برابر اوست کما اينکه فرمود: فرار  (۰۴، خطبه هالبلاغ يَا أيَُّ

سْلمُِونَ  قوُاْ اّللََّ حَقه تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنه إلِاه وَأنَتُم مُّ ای کسانی که ايمان آورده ايد از خدا آن گونه که  -آمَنُواْ اته

  (1۵۰عمران/ )آل«جز مسلمان نميريدحق پرواکردن از اوست پروا کنيد و زينهار 

 اى چو من به جهان، بى پناه شد وابسته                اند             وارستگان، به دوست پناهنده گشته
 گاه شد حاصل ز عمرِ آنكه خودش، قبله            خودخواهى است و خودسرى و خودپسندى است   

ترين موضوعاتی که در زندگی دنيا و پس از مرگ محتاج به پناهگاهی أمن هستيم، جز  در اساسی

در شگفتم از کسی که »فرمايند:  خداوند مهربان کسی را نخواهيم يافت؛ امام صادق )عليه السلام( می

و غلبه برد؟ در شگفتم از کسی که ترس بر ا از چهار چيز بيم دارد، چگونه به چهار چيز پناه نمی

برد. زيرا به تحقيق شنيدم که خداوند عزوجل  پناه نمی« الوکيل حسبنااللَّ و نعم»کرده، چگونه به ذکر 

ها  که به عزم جهاد خارج گشتند و تخويف شياطين در آن کسانی به دنبال ذکر يادشده فرمود: پس )آن

عافيت( و چيزی زائد بر آن اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند( همراه با نعمتی از جانب خداوند )

که اندوهگين است،  گونه بدی به آنان نرسيد. و در شگفتم از کسی )سود در تجارت( بازگشتند و هيچ

برد. زيرا به تحقيق شنيدم که  پناه نمی« الظالمين لا اله الا انت سبحانک انّی کنت من»چگونه به ذکر 

س را در اثر تمسک به ذکر ياد شده( از اندوه خداوند عزوجل به دنبال ذکر فوق فرمود: پس ما )يون

که مورد مکر و حيله واقع  بخشيم. و در شگفتم از کسی گونه مؤمنين را نجات می نجات داديم و همين

برد. زيرا به تحقيق شنيدم که  پناه نمی« اللَّ بصير بالعباد اللَّ ان أفوض امری الی»شده، چگونه به ذکر 



7۰ 
 

وق فرمود: پس خداوند )موسی را در اثر ذکر يادشده( از شرّ و مکر خداوند عزوجل به دنبال ذکر ف

ما »های دنياست، چگونه به ذکر  که طالب دنيا و زيبايی فرعونيان مصون داشت. و در شگفتم از کسی

برد. زيرا به تحقيق شنيدم که خداوند عزوجل بعد از ذکر يادشده )از  پناه نمی« شاءاللَّ لا قوّة الا بالِلّ

مند بود( فرمود:  ها بهره های دنيوی بود، خطاب به مردی که از آن نعمت دی که فاقد نعمتزبان مر

های(تو  دانی، پس اميد است خداوند مرا بهتر از )دارائی اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود می

         (۴/7۲۰الفقيه/ )من لا يحضره«. بدهد...

 در سايه لطف او، پناهى دارم             گر بر سرِ كوى دوست، راهى دارم      
 طاعت اگرم نيست، گناهى دارم    غم نيست كه راه رفت و آمد باز است            

کنند آغوشش رحمت خود را گشوده  همانگونه که خداوند برای آنها که به وظايف بندگی خود عمل می

قِينَ وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ »  فرمايد: است و می تْ للِْمُته مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِده ةٍ عَرْضُهَا السه   -رَبِّكُمْ وَجَنه

و بشتابيد به سوی مغفرت پروردگار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن همه آسمانها و زمين را فرا 

  .برای عاصيان هم وعده داده است (177/)آل عمران«گرفته و مهيّا برای پرهيزکاران است. 

 سرِ مرا به جز اين در، حواله گاهی نيست           آستان توام در جهان پناهی نيست       جز
 ای و آهی نيست که تيغِ ما به جز از ناله        عدو چو تيغ کِشد، من سپر بيندازم            
 نيستبگو بسوز که بر من به برگِ کاهی       زمانه گر بزند آتشم به خرمنِ عمر             

 

 تو را تا دهن باشد از حرص باز  !

ا »  مَ خَالدِِينَ فِيهَا أبََد  َ وَرَسُولَهُ فَإنِه لهَُ نَارَ جَهَنه اگر پرسيده شود حقيقت عصيان چيست؟ «وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَله  » توان گفت به معنای گمراهی و از دست دادن هدايت است می وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

ا  و هرکس خدا و پيامبرش را نافرمانی کند يقينا  به صورتی آشکار گمراه شده است.  -ضَلَالا  مُبِين 

بعُِوهُ لعََلهکُمْ تَهْتَدُونَ »...( 7۳)احزاب/« کسی که گمراه  (1۰3)اعراف/«از او پيروى کنيد تا هدايت يابيد -وَاته

خواهد به منفعتی برسد ولی به خود ضرر  شود يعنی نفع و ضرر، راه و چاه را اشتباه گرفته؛ می می

زند؛  ؛مال حرام خوردن در همين دنيا هم )گذشته از تبعات و آثار دنيايی آن( آتش است لکن چشم  می

مَا  إنِه الهذِينَ يَأكُْلوُنَ »ار ، نابيناست و آن را نمی بيند.باطن بين شخص حرام خو ا إنِه أمَْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْم 

ا ا  وَسَيَصْلوَْنَ سَعِير  خورند، در حقيقت  آنان که اموال يتيمان را به ستمگری می -يَأكُْلوُنَ فِي بُطُونِهِمْ نَار 

 (1۵)نساء/ «.برند و به زودی در آتش فروزان خواهند افتاد آنها در شکم خود آتش جهنّم فرو می

إنِه الْأبَْرَارَ لفَِى نَعِيمٍ* وَ إنِه »توان دريافت که آخرت هم اکنون برپاست؛  آيات میاز مضمون اين 

ارَ لفَِى جَحِيمٍ  ( 1۴و  17)انفطار/ «نيكوكاران در بهشت پرنعمتند و بدكاران در آتش دوزخ معذبند. -الْفجُه

رود )به وسيله مرگ طبيعی  یها کنار م وقتی روح از بدن جدا شده، به عالم ديگر منتقل گرديد، پرده

يَصْلوَْنهَا يَوْمَ  »چشند:  يا اختياری(، آنوقت است که جن و انس با تمام وجود، آن را حس کرده، می

ينِ   (1۰)انفطار/ «سوزند. شوند و مى روز جزا وارد آن مى -الدِّ

 كه تو حق را بنور حق شناسي     مكن بر نعمت حق ناسپاسي
 كه تا ذاتش تواني ديد فردا    صفاتش را ببين امروز اينجا 

 كه بشناسد بدان اسرار پنهان    دارد انسان  یعقل طور یورا

آيا ما »گويد: از امام باقر )ع( در باره آيه  ها است؛ جابر بن يزيد می ها و جهنم نکته ديگر تعدد بهشت

فَقَالَ يَا جَابِرُ تَأوِْيلُ  »پرسيدم، « جديدی هستند. از آفرينش نخست ناتوان شديم؟ بلکه آنان در آفرينش

ةِ الْجَنهةَ  َ عَزه وَ جَله إذَِا أفَْنَى هَذَا الْخَلْقَ وَ هَذَا الْعَالمََ وَ أسَْکنََ أهَْلَ الْجَنه دَ ذَلکَِ أنَه اللَّه ارَ جَده ارِ النه  وَ أهَْلَ النه

ُ عَزه وَ جَله عَالمَا  غَيْرَ  حضرت فرمود: اى جابر! تأويل آيه ، اين است که خداوند  -هَذَا الْعَالَمِ ...  اللَّه

متعال آنگاه که اين آفريدگان و اين جهان را نابود ساخته و بهشتيان را در بهشت و دوزخيان را در 

دوزخ جاى دهد، جهان ديگرى غير از اين جهان را از نو پديد مى آورد، بدون نر و ماده ، تا او را 
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پرستيده و يگانه دانند و برای آنان زمينى غير از اين زمين مى آفريند که در آن استقرار يافته و 

آسمان ديگرى که بر آنان سايه افکند. شايد تو بر اين پنداری که خداوند تنها اين جهان را آفريده و به 

ل هزار هزار)کنايه از جز شما بشرى را نيافريده است؟ آرى به خدا سوگند! به طور حتم خداوند متعا

 ۰)الخصال ؛ج «کثرت(  جهان و هزار هزار آدم آفريده که تو در پايان اين جهان ها و آن آدميان هستى. 

 ( ۳۰۰؛ص

  یبرون آيد از آن صد بحر صاف    یاگر يك قطره را دل بر شكاف
 هويداست  یهزاران آدم اندر و   راست  یبهر جزوي ز خاك ار بنگر

 در دل يك ارزن آمد  یجهان   درون حبه ای صد خرمن آمد 

نکته ديگر که بايد به آن توجه داشت، تکوينی بودن همه  مجازات ها و پاداش های اخروی است؛  

يعنی مجازات اخروی گناهکاران چيزی جز تجسم و ظهور عمل خود آنها نيست. به طوری که گناه با 

نهاست. به بيان ديگر؛ از آنجا که عمل هر کسی معلول اوست همه حقيقت و باطنش، همان مجازات آ

و معلول همواره با علتّ خود است؛ لذا در آخرت هر کسی عمل خود را به دوش می کشد. گناهکار 

مثل کسی است که سوزنی را در چشم خود فرو می کند، نتيجه تکوينی و معلول طبيعی اين کار، کور 

ا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَ » شدن است. ةٍ شَرّ  ا يَرَهُ*وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَره ةٍ خَيْر  پس هر كس هم وزن  -الَ ذَره

اى كار بد كرده خود   بيند. و هر كس هم وزن ذرّه  اى كار خير انجام دهد خود آن عمل خير را مى  ذرّه

نده چشم حقيقت بين انسان هستند؛ بسياری از گناهان حقيقتا  کور کن  (۴و 3)زلزله/ «بيند  آن عمل بد را مى

و كسى كه در اين جهان)از ديدن  - وَ أضََلُّ سَبيلا  فَهُوَ فِی الْْخِرَةِ أعَْمى  هذِهِ أعَْمى  وَ مَنْ كانَ فی» 

اگر بپرسيم چه کنيم تا   (3۰إسراء/) «تر است. چهره حق( نابينا بوده است ، در آخرت نيز نابينا و گمراه

وا أبَْصَارَکُمْ تَرَوْنَ »نابينايی نشويم، پاسخ پيامبر اکرم)ص( اين است که: دچار اين  - الْعَجَائِب  غُضُّ

شايد معنای حديث اين   (۰۰/  ۴1/  1۵۴بحار الأنوار : ) «ها را ببينيد. چشمان خود را فرو بنديد تا شگفتی  

تری  يد به مشاهده حقايق بيشباشد که هرچه از شهوات چشم بپوشيد و بيشتر با نفس خود مبارزه کن

چرا که به قدر بستن چشم ظاهر از محرّمات،  چشمه نور و معرفت در دل، و نور »شويد.  نايل می

،  عبد الرزاق گيلانى )« شود شود، و علوم حقّه و معارف يقينيّه در نفس، حاصل می ديده و باطن زياد می

، « غضّوا ابصارکم»شود و  حديث محدود در اين حدّ نمیالبته معنای  ( ۰3۳ترجمه و شرح مصباح الشريعة، ص 

پوشی از هر نوع  تنها به معنای گناهان ويژه چشم مانند نگاه به نامحرم و ... نيست، بلکه شامل چشم

باشد حتی اگر چشم مادی نيز در انجام آن گناه هيچ دخالتی نداشته باشد مثلا اگر مربوط به  گناه می

 ها .  گفتنیدهان باشد خوردنی ها و 

 نيايد بگوش دل از غيب راز  تو را تا دهن باشد از حرص باز        
 راز شد  یلقمه ها هكاو خورند    باز شد یدهان یاين دهان بست

و نيز ديدن عجايب نيز تنها به معنای ديدن آنها با چشم نيست، بلکه درک واقعيات هستی از هر راه، 

ای برای افراد روشندل هم هست، آنها هم  باشد. و اين مژدهتواند مصداقی از مشاهده عجايب  می

 پوشی از گناهان به مقامات عالی معنوی دست يابند. توانند با چشم می

 و هوس گرد برخاستهی هو   حقيقت در اين است آراسته      
 نبيند نظر گر چه بيناست مرد          برخاست گرد نبينی که جايی که

 وآلهصلی الله علی محمد 

 


